
 

 

 نزبیر بن عوام در عصر خلفای راشدیمناسبات حضرت علی )ع( با 

 جمل()از سقیفه تا جنگ 

 1علی سرافراز

 چکیده

اجتماعی شد. -ای جدیدی از تحولات سیاسیپس از رحلت پیامبر )ص(، جهان اسلام وارد مرحله

حضرت علی )ع( و زبیر بن عوام دو تن از صحابه برجسته پیامبر )ص( در طی حوادث عصر آن 

بودند. با رحلت حضرت عملکرد درخشانی داشتند. آنها در طی غزوات پیامبر )ص( به شدت فعال 

پیامبر )ص(، صحابه ایشان در جریان سقیفه به اولین رویارویی با یکدیگر پرداختند. در این میان زبیر 

دانست و نسبت به آن به بن عوام حاکمیت و جانشینی رسول الله )ص( را حق حضرت علی )ع( می

ا قرار داشت و در زمان عمر بن کرد. با وجود آن، زبیر در امور حاکمیتی در کنار خلفشدت پافشاری می

خطاب، در شورای شش نفره وی قرار داشت. این مسئله جایگاه زبیر را تقویت کرد. حضرت علی )ع( 

کردند. در دوره خلافت حضرت علی نیز در نقش مشورتی با خلفا بود و از نظرات ایشان استفاده می

و با گذشت زمان اختلافات بین آنها شکل  )ع( نیز زبیر همکاری لازم و بیعت با ایشان را انجام داد

روابط  اینهتحلیلی و براساس منابع کتابخا-به شیوه توصیفیبر آنیم  پژوهشدر این گرفت. براین اساس 

در  ،و زبیر را پس از دوره نبوی در قضایایی که پای این دو صحابی در میان است (و مناسبات علی )ع

حضرت خلافت  وقوع جنگ جمل درو پس از آن تا ( دوران خلفای سه گانه )ابوبکر، عمر و عثمان

 .مورد بررسی قرار دهیم هجری 36تا  11در حد فاصل سال های  (علی )ع

 حضرت علی )ع(، زبیر بن عوام، خلفای راشدین، سقیفه.های کلیدی: واژه

                                                           
 . دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ تشیع1

 23/12/1396تاریخ پذیرش:     15/10/1396تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

دو تن از صحابه بزرگ و تأثیرگذار پیامبر )ص( در تحولات و زبیر بن عوام ( علی بن ابی طالب )ع

ر پدرانشان مورد توجه مسلمین بودند و د فرزندان این دو صحابه بزرگ نیز به تبع. اندعصر نبوی بوده

 با بررسی مناسبات و روابط فی مابین این دو صحابه و. تحولات سیاسی اسلام تأثیرات مهمی گذاشتند

توان به بخشی از زوایای پنهان تاریخ در مقاطع مختلف تاریخی نسبت به هم میها های آنموضع گیری

 .و زبیربن عوام هر دو از سابقین و پیشگامان در گرایش به اسلام بودند( علی )ع .اسلام دست یافت

اولین ایمان آورنده به حضرت رسول اکرم و زبیر نیز اولین تصدیق کننده و ایمان آورنده از ( علی )ع

زبیر بن عوام از همان اوایل پیوستن به اسلام، به خاندان  .اسد و خاندان زبیری به پیامبر اسلام بود بنی

سبب این ارتباط مادرش صفیه )دختر عبدالمطلب و . تمایل و گرایش داشت( رسول اکرم و علی )ع

ر گ شد و همین املذا از دوران کودکی با علاقه و محبت به بنی هاشم بزر. بود (و پیامبر( عمه علی )ع

زبیر نزدیکی خود را با بنی هاشم در . عامل آشنایی و گرایش زود هنگامش به اسلام و پیامبر گردید

دوره رسالت و عهد نبوی به سبب مقام و موقعیت معنوی که از آن برخوردار بود، حفظ کرد و دوشادوش 

تا جایی که از طرف پیامبر لقب  زددر تمام غزوات علیه دشمنان اسلام و پیامبر شمشیر می( علی )ع

 یجدید مرحله وارد عوام بن زبیر و )ع( علی حضرت مناسبات )ص(، پیامبر وفات با .حواری گرفت

 ینا از پیش حاضر، پژوهش مسأله با ارتباط در شد. خواهد پرداخته آن به پژوهش این در که شودمی

 نوع در عموضو اهمیت به توجه با ژوهشپ این و است نشده نگاشته مستقل صورت به کتابی یا مقاله

 شود.می محسوب نو و بدیع خود

 و زبیر در سقیفه (علی )ع

رغم تأکیدات ایشان در غدیر خم مبنی بر جانشینی حضرت علی )ع(، پس از درگذشت پیامبر اسلام، به 

جماعتی از انصار خزرجی به رهبری سعدبن عباده در سقیفه بنی ساعده گردهم آمدند تا مسئله جانشینی 

پیامبر را میان خود حل کنند و ابوبکر و عمر که نخبگانی از مهاجران قریش بودند با پیوستن به این 
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داختند که به موجب آن نظریه حاکمیت قریش، محور قرار گرفت و ابوبکر در غیاب جمع طرحی در ان

حضرت علی )ع( و عباس، به عنوان سخنگوی قریش مهاجر، ردای خلافت برتن کرد و این در حالی 

در حقیقت  (.656/2: )ابن هشام، بی تا .بود که علی )ع( و زبیر و طلحه در خانه فاطمه گرد آمده بودند

های های جاهلی و نظام قبیلگی بود که در آن ملاکها و بینشجنبشی در جهت بازگشت به روش «سقیفه»

جاهلی برای تصدی امور و زمامداری پس از پیامبر )ص( به کار گرفته شد و از بازگشتی تمام عیار به 

 (.86-85: 1379داد )دلشاد تهرانی، جاهلیت خبر می

گام کنند که هنپس از رحلت رسول اکرم )ص( بیان می یعقوبی و ابن قتیبه در خصوص صف بندی

ت حق کردند که خلافکه زبیر با آنان بود با هم احتجاج می بیعت انصار با ابوبکر، بنی هاشم در حالی

 چرا که زبیر. علی)ع( است و مخالفت خویش را با انتخاب ابوبکر و حمایت از علی )ع( اعلام کردند

سته از زبیر پیو: گفتدانست و علی کرم الله وجهه نیز میاز بنی هاشم میبه تبعیت از مادرش، خود را 

؛ یعقوبی، 11/1: 1388)ابن قتیبه دینوری،  .ما بود تا اینکه پسرانش بزرگ شدند و او را از ما جدا کردند

 (.124/2: بی تا

ر به دستور که عم زبیر با آنان همراه بود و زمانی ،زدند پس از اینکه بنی هاشم از بیعت با ابوبکر سر باز

که این گروه در آنجا اجتماع کرده بودند رفت تا آنان را بیاورد،  (به خانه علی )ع( ابوبکر )یا به نظر خود

طبری در این خصوص (. 11/1: 1388)ابن قتیبه دینوری،  .زبیر با آنکه داماد ابوبکر بود شمشیر کشید

ای اگر بر: عمر به در خانه علی )ع(  که زبیر و بنی هاشم در آن بودند رسید گفتآورده است که چون 

زبیر شمشیر کشیده به طرف او آمد ولی ( 203/3: 1387طبری، )«.زنمبیعت بیرون نیایید خانه را آتش می

را در شمشیرم » :ولی زبیر گفت. ناگهان پایش لغزید و شمشیر از دستش افتاد اطرافیان عمر او را گرفتند

شمشیرش را بگیرید و به سنگ » :عمر گفت(. طبری، همان)«کنم تا با علی )ع(  بیعت شودنیام نمی

ا هسپس عمر این افراد متحصن را با جبر و اکراه بیرون آورده و به آن(. 325/3: 1385)ابن اثیر،  .«بزنید

 (122/5: 1372الحدید،  ابن ابی). «یا به دلخواه بیعت کنید یا با زور بیعت خواهید کرد» :گفت
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 در این مقطع زمانی پس از جریان (همچنین ابن ابی الحدید راجع به بصیرت و وفاداری زبیر به علی )ع

زد مطالبی را آورده است است که های سیاسی دست میسقیفه که علی )ع( برای احقاق حقش به تلاش

های ش و حسنین )ع( را به در خانهها همسرعلی )ع( برای استیفای حق خویش از اصحاب سقیفه، شب

طلبید، چهل مرد به علی )ع( قول یاری دادند تا سحرگاه با سرهای تراشیده و برد و یاری میانصار می

مسلح به حضورش بیایند سپیده دم که فرا رسید از آن گروه جز چهارتن زبیر، مقداد، سلمان و ابوذر 

نفر یاری خواست برای بار دوم باز جز آن عده و زبیر علی )ع( بار دیگر از آن چهل . کسی حاضر نشد

در ماجرای سقیفه از  )ع( دارد که زبیر در یاری علیاو اظهار می (.جاکسی نیامد )ابن ابی الحدید، همان

طلبید که به اقدام لازم علیه اصحاب همه پایدارتر و در اطاعت از او روشن تر بود و هر بار که یاری می

 (.همانجا. )آمدبیر با سر تراشیده و شمشیر حمایل کرده میسقیفه بپردازد ز

ولی زبیر در سقیفه فقط اندیشه ( 54: 1372هرچند طولی نکشید که زبیر با ابوبکر بیعت کرد )ابن اعثم، 

های او و همواره متمسک به صحبت علوی داشت و به شدت دوستدار علی )ع( بود و شریک خلوت

پسران او که با علی )ع( مخالف شدند زمینه را برای انحراف از دوستی علی و مودت او بود تا اینکه 

« همفکران»شهیدی نیز زبیر را در جریان سقیفه از  (122/5: 1372ابن ابی الحدید، ) .)ع( فراهم کردند

داند که از بیعت با ابوبکر ابا داشته؛ ولی سرانجام هرطور بود زبیر را راضی به بیعت با می (علی )ع

 (.117: 1373بوبکر کردند و کارش سامان یافت )شهیدی، ا

 علی )ع( و زبیر در عصر ابوبکر

و زبیر پس از دوران نبوی و در روزگار خلافت ابوبکر گزارشی در دست  (از دیگر مناسبات علی )ع

است که ابن مسکویه آورده است و آن همکاری و همرزمی این دو نفر در مأموریتی ست که ابوبکر به 

نویسد ابوبکر، علی )ع(، زبیر و طلحه وی می. شان محول کرد تا مرتدان را در اطراف مدینه رصد کنندای

دین  های مرتدان ازهای پیرامون مدینه گماشت تا از کم و کیف فعالیتهای کوهرا با تنی چند بر گذرگاه

 (.273/1: 1379)ابن مسکویه،  .اسلام پس از رحلت پیامبر اطلاع حاصل کنند
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رسد میان چند نفر نظامی که برای اجرای یک مأموریت و یا انجام عملیات نظامی عازم به نظر می

شوند باید همدلی و مؤانست وجود داشته باشد تا بتوانند به اجرای دقیق مأموریت خویش ای میمنطقه

ها لی آنکرد که همدبپردازند و با موفقیت برگردند لذا ابوبکر، علی )ع( و زبیر را به این خاطر انتخاب 

ه خود تازه حاکم قطعاً ابوبکر ک .مسبوق به سوابق قبلی بود و این دو باهم روابط مثبت تنگاتنگی داشتند

توانست دو نفر غیر همدل را برای شده بود و از روحیات افرادش اطلاع داشت برای پیشبرد کارش نمی

 .مأموریتی حساس بگمارد

 نفره عمرعلی )ع( و زبیر در شورای شش 

عمر بن خطاب پس از اینکه ضربت خورد و احساس مرگ کرد به فکر افتاد که برای خویش جانشینی 

ها علی از جمله آن .برگزیند؛ لذا اقدام به تشکیل شورایی شش نفره از اصحاب کبار پیامبر )ص( کرد

)ابن طقطقی،  .، زبیر، طلحه، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص و عثمان بن عفان بودند()ع

عمر در حالی  (.304/2: 1409؛ مسعودی، 160/2: ؛ یعقوبی، بی تا227/4: 1387و طبری،  101: 1418

تواند جامعه را به راه این شورا را تشکیل داد که خود واقف بود که فقط علی بن ابی طالب )ع( می

اد که ضمن بر شمردن راست هدایت کند و در شرایطی زبیر و دیگران را همردیف علی )ع( قرار د

 «او روزی انسان است و روزی شیطان و حریص مال دنیا»کند که گونه یاد میها از زبیر اینعیوب آن

 (.15/2: یعقوبی، بی تا)

با این حال در این شورا زبیر بنا به نقل مورخان از علی )ع( حمایت سیاسی کرد و حق خویش را در 

وی را شایسته امر جانشینی پیامبر دانست و در جواب داد و  (گزینش برای خلافت به علی )ع

؛ ابن اثیر، 227/4: 1387طبری، ) «کنممن حق و بهره خود را به علی )ع( واگذار می» :عبدالرحمان گفت

 (.45/1: 1410؛ ابن قتیبه دینوری، 305/3: 1413؛ ذهبی، 3/69: 1385
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شیر کشید شم (بود و برای احقاق حق علی )عزبیر که در قضیه سقیفه مدعی برتری علی )ع( بر دیگران 

اکنون با انتخابش توسط عمر در شورای شش نفره مدعی خلافت شد و اگر چه به حمایت خویش از 

ادامه داد؛ ولیکن نباید فراموش کرد که در حالی به علی )ع( رأی داد که خود را نیز در موقعیت ( علی )ع

ی شورا بقیه اعضا گونه کهدانست همانن را با او برابر میدید و در نتیجه خویشترسیدن به خلافت می

 .نیت عمر بن خطاب نیز چنین بود که موقعیت علی )ع( را مخدوش کند چنین بودند و گویا

قضیه  در (معاصر معتقد است حمایت سیاسی زبیر از علی )ع آیت الله جعفر سبحانی از پژوهشگران

اوندی انجام گرفته و به همین خاطر به نفع علی )ع( کنار شورای عمر صرفاً بر حسب پیوندهای خویش

 (.256: 1368رفته است )سبحانی، 

علی )ع( با ظرافت خاص و اندوهباری در خطبه شقشقیه راجع به عدم تناسب شخصی با اعضای شورا  

بُ وری متی اعتَرَضَ الرَّیفَیاَللّهِ وَ للشُّ. ها فی جماعه زعََم أنِّی اَحَدُهمحَتّی اذا مضی سَبیله جعل» :گویدمی

چون روزگار عمر سرآمد گروهی را برای خلافت ، «فِیَّ مَعَ الأَوَّلِ مِنهُم حَتّی ضِرتُ اُقرُنَ الی هذهِ النظَّائِرِ 

من از نخستین آنان ! و چه شورایی؟! خدا را، کدام شورا؟. بر شمرد و مرا نیز در زمره این گروه قرار داد

 (10: 3نهج البلاغه، خطبه )«...در ردیف اینان قرار گرفتم [ زامرو]چه کم داشتم که 

سیل علم و دانش از من » :گویدمی[ در اعتراض به شورای عمر( ]همچنین شیخ مفید از زبان علی )ع

رسد، چگونه عمر مرا نفر ششم شورایش شود و هیچ پرنده تیز پروازی به اوج دانش من نمیسرازیر می

چه هنگامی درباره من در مقایسه با ! مثل یکی از اینانم، پناه بر خدا از آن شورا قرار داد و پنداشت من

ابن ابی الحدید شورای ( 70: 1367مفید، ) «!ابوبکر شک و تردید بوده که اکنون قرین این اشخاص باشم؟

ورا و این شداند که پس از آن پدید آمد و تا پایان دنیا ادامه خواهد داشت ای میعمر را سبب اصلی فتنه

هایی سبب شد که اعضای آن صرفنظر از لایق بودن، یا نبودن خود را شایسته خلافت بدانند و چه تباهی

 (5/118: 1372که از این رهگذر به بار آمد. )ابن ابی الحدید، 
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در توضیح باید گفت شرکت زبیر در این شورا باعث شد که ایشان خود را هم سنگ و همتای علی )ع( 

در ردیف او قرار بگیرد و سرانجام پس از قتل عثمان ادعای خلافت نماید و به قیام علیه او بداند و 

بپردازد. غافل از اینکه اگر پیشگامی و صحابه کباری چون او به مخالفت با علی )ع( بپردازد چه پیامدهای 

 بزرگی در افکار عامه خواهد گذاشت و جامعه را به چه سمتی خواهد برد.

و زبیر در دوره عمر بن خطاب که بنا به قول ابن ابی الحدید موجب کدورت  (اسبات علی )عاز دیگر من

به  خلیفه .میان آن دو شد، اختلاف بر سر ماترک صفیه مادر زبیر بود که داوری آن به عمر حواله شد

 ،به سبب قدرت و حکومت عمر به ظاهر پذیرفت علی )ع( نیز آن حکم را صرفاً .سود زبیر حکم کرد

و این  مکدر شد (لذا از این بابت زبیر از علی )ع .بدون اینکه از لحاظ شرعی به آن اعتراف داشته باشد

 (.122: 1372)ابن ابی الحدید،  .در دل او باقی ماند

 علی )ع( و زبیر در خلافت عثمان بن عفان 

بیر ایشان و ز. تهمچنان سیاست صبر و سکوت را در پیش گرف (پس از روی کار آمدن عثمان، علی )ع

های او داشتند؛ اما با این تفاوت که علی )ع( در دوران عثمان مواضعی تقریباً همسو نسبت به سیاست

و زبیر به خصوص در واقعه محاصره عثمان توسط شورشیان با اقدامات  دادبا ملایمت تذکر و هشدار می

 .کردتحریک آمیز، اوضاع را آشفته می

 و زبیر هر کدام برای حفظ جان (ریان محاصره عثمان توسط شورشیان، علی )عنویسد در جابن اثیر می

خلیفه پسرانشان حسن بن علی )ع( و عبدالله بن زبیر را به در خانه عثمان فرستادند تا ضمن نگهبانی و 

اما در ساعات پایانی محاصره (. 160/3: 1385حمایت از خلیفه از کشتن وی جلوگیری نمایند )ابن اثیر، 

در کنار او ماندند این درحالی بود که زبیر و طلحه در خانه خود  (انه عثمان، تنها فرزندان علی )عخ

 (.175: نشستند و در را به روی خود بستند و عملاً از یاری عثمان خودداری کردند )همان
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ن عامر ب نویسد، زبیر و طلحه و عبداللهو زبیر در ماجرای عثمان می (شیخ مفید راجع به نقش علی )ع

 داشتها را از اقدام علیه عثمان باز میخودشان از محاصره کنندگان عثمان بودند؛ حال آنکه علی )ع( آن

 (.75 -76: 1367)مفید، 

 (زبیر و طلحه)ها آن» :گویددر اعلام برائت خود از همراهی با زبیر در ماجرای قتل عثمان می( علی )ع

 .«جویند که خویشتن ریختندواگذاردند و گریختند و خونی را میکنند که خود حقی را از من طلب می

شویم که زبیر برای دستیابی به قدرت لذا از این گفته امام متوجه این می (.22: 22)نهج البلاغه، خطبه 

ال و زبیر در قب (رسد که مواضع علی )عبه نظر می .از ایراد تهمت به دوست دیرینش رویگردان نبود

اشتراک در انتقاداتی که به او داشتند از تفاوت ماهوی برخوردار بود و چنانکه اشاره شد  عثمان علیرغم

علی )ع( خواهان حل مسالمت آمیز مسائل و حفظ  .در روز قتل عثمان این اشتراک مساعی بهم خورد

 اجان خلیفه؛ ولیکن زبیر و همراهانش دست از حمایت او برداشتند تا اینکه خلیفه کشته شد و بعده

بن ابی ا)«مردم را از هر سو علیه عثمان شوراندیم تا کشته شد»: خود زبیر در اعتراض به علی )ع( گفت

 (.123/5: 1372الحدید، 

راجع به تعاملات مالی و اقتصادی علی )ع( و زبیر با عثمان گزارش شده است که از طرف خلیفه به 

و در این دوره بسیاری از صحابه از (. 228: 1368/ 1410زبیر بن عوام زمین به اقطاع داده شد )نمیری 

ای ساخت که تجار و مالداران بحرین زبیر در بصره خانه .جمله زبیر صاحب ملک و ضیاع فراوان شدند

هایی برای خود ساخت )مسعودی، آمدند و در مصر و اسکندریه نیز خانهو دیگران بدانجا فرود می

راث زبیر پنجاه و یک یا پنجاه و دو میلیون درهم بوده است نویسد مجموع میابن سعد می( 69/1: 1365

 .اندمورخان درباره دریافت هرگونه اعطایی از عثمان به علی )ع( گزارشی نداده(. 15/3: 1380)ابن سعد، 
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 (زبیر در دوران خلافت علی )ع

 جمل ما را درنظری اجمالی و تحلیلی به نوع روابط متقابل علی )ع( و زبیر بن عوام پیش از جنگ 

اید. نمهای رویارویی زبیر با علی )ع( یاری میشناخت صحیح تر و بررسی دقیق تر علل و انگیزه

که در صفحات نخستین یادآور شدیم، زبیر از طریق مادرش صفیه دختر عبدالمطلب با بنی  همچنان

 بیر در هنگام خردسالیاحتمالاً کشته شدن پدر ز .های او بودند، ارتباط نزدیکی داشتهاشم، که دایی

و متابعت طبیعی کودک از مادرش، عامل اصلی یا یکی از عوامل مهم ( 87: 1380فرزندش )ابن سعد، 

چرا که مادرش صفیه همان طور که پیش از این ذکر شد تعصب خاندانی  .نزدیکی او به بنی هاشم بود

 یافت ور اسلام حضور میها در کنار زبیر در صف لشکر پیامبداشت؛ به طوری که حتی در جنگ

 .کردموجبات دلگرمی زبیر را فراهم می

قدر مسلم آن است که صفیه پس از مرگ شوهرش عوام ازدواج نکرد و بدیهی است با از دست رفتن 

شوهرش، اگر نگوئیم تعاملاتش با خاندان عوام و بنی اسد منقطع شد؛ ولی باید قبول نمود که او به 

ته شدن با کش .کرده طایفه خود متکی بود و بیشتر در میان آنان زندگی میعنوان یکی از بنی هاشم ب

عوام و تضعیف طبیعی پیوند صفیه با خاندان همسرش قابل تصور است که زبیر همراه مادرش در میان 

بنی هاشم بزرگ شده باشد و با بنی هاشم بیش از بنی اسد حشر و نشر داشته باشد و به ویژه نظر به 

پیامبر  اند او تنها عمهتوجه صفیه نسبت به برادران خود و فرزندان آنان زیاد بود و گفته بعضی شواهد

و با پیامبر خدا بیعت کرد و به مدینه هجرت ( 642: 1365)مسعودی،  .و علی )ع( است که ایمان آورد

ادرش جنازه هم چنین دستور پیامبر در جنگ احد به زبیر که مانع شود م(. 41/5: 1380نمود )ابن سعد، 

کند که در و روایتی که ابن عباس نقل می(. 41/3: 1398مثله شده برادرش حمزه را ببیند )بلاذری، 

صفیه دختر عبدالمطلب کجاست که ببیند تو با شمشیر خود به » :جنگ جمل پیش زبیر رفتم و گفتم

عد، ترک گفت )ابن سگوید زبیر از میدان جنگ برگشت و صحنه را « !ای؟جنگ علی بن ابی طالب آمده

 .دلالت به این امر دارند(. 95/3: 1380
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علاوه بر روایات اخیر که بیانگر تعلق خاص صفیه به برادران و برادر زادگانش است علی )ع( و زبیر 

ای ستانهباید روابط دو( تر بودنیز از نظر سنی به هم نزدیک بودند )زبیر دو یا سه سال از علی )ع( بزرگ

نوجوان خویشاوندی که از همان ابتدا به پیامبر ایمان آوردند و بی شک رابطه زبیر و بنی میان این دو 

زیرا همانگونه که قبلاً اشاره شد انتساب به پیامبر برای هر . هاشم پس از ایمان آوردنشان قویتر شد

شاوندیش خویبنابراین زبیر همیشه به . مسلمانی وسیله اکتساب شأن و منزلت اجتماعی و معنوی است

 .ردندکچنانکه فرزندانش نیز چنین می کرده و همبا پیامبر و اینکه پسر عمه ایشان است افتخار می

 ای فرزندم میان ما و پیامبر نسبت خویشاوندی: از عبدالله بن زبیر نقل شده است که پدرش به او گفت

دالمناف است و مادربزرگ من مادرم، صفیه، عمه اوست و مادرش آمنه، دختر وهب بن عب .برقرار است

هم دختر وهب بن عبدالمناف است و بالاخره همسر او، خدیجه، دختر خویلد، عمه من است )الدوحی، 

زبیر و عثمان بر سر  بلاذری نیز در این رابطه آورده است که (.به نقل از ریاض النضره 76: بی تا

ه نزدیک او تو را به سای[ آری: ]ثمان گفتع. من پسر صفیه هستم: کردند، زبیر گفتموضوعی مجادله می

ضمن اینکه نزدیکی زبیر با بنی  (.488/3: 1398بلاذری، ) «کرده است و اگر او نبود تو در آفتاب بودی

 .هاشم مایه فضیلت زبیر بود

 دهد که اونیم نگاهی گذرا به نقش زبیر در زمان پیامبر )ص( به ویژه در غزوات آن حضرت نشان می

برای نشان دادن نهایت ایمان و وفاداری به پیامبر، رقابت ( است که در کنار علی )ع تنها شخصی

ای داشته است و این، باعث شده بود که برای حمایت از پیامبر و اسلام پا به پای علی )ع( پیش دوستانه

ید یکی از شا (.)همانجا .چنانکه در جنگ بدر کفار قریش او را کفو علی )ع( و حمزه قرار دادند. برود

 (دلایلی که عمر در دوران خلافت خویش چندان به زبیر بها نداد به خاطر دوستی زیاد زبیر با علی )ع

روایتی از ابن عباس نقل شده است که درمنی کسی به عمر گفته است که شنیدم فلان کس . بوده است

گونگی به خواند و ضمن آن چعمر وقتی به مدینه رسید خط. کنمگفت اگر عمر بمیرد با فلان بیعت میمی
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ند و در کناره گرفت( بیعت با ابوبکر را مطرح کرد و یاد آور شد که علی )ع( و زبیر از ما )ابوبکر و عمر

 (.51: 1408؛ سیوطی، 165/1: 1374خانه متحصن شدند )ابن ابی الحدید، 

شته بوده است و در نظر داکند که گوینده این سخن زبیر آید این حدس را تقویت میدلایلی که ذیلاً می

بیعت کند لذا این نظر ابن ابی الحدید که معتقد است گوینده این سخن منظورش آن بوده  (با علی )ع

اولاً : اند ازدلایل عبارت. رسدضعیف به نظر می( 120/5: 1374که با طلحه بیعت کند )ابن ابی الحدید، 

رای های غیر او بهنگام مرگ عمر نیز از شایستگی چنانکه. ها فقط از زبیر ساخته بوداینگونه عبارت

 (ثانیاً تنها کسی که پس از بیعت با ابوبکر برای خلافت مطرح بود علی )ع( 12: خلافت یاد کرد. )همان

ثالثاً  .بود و زبیر حامی شدید او بود و طبیعتاً هم او باید از خلافت علی )ع( مجدداً سخن گفته باشد

رأی به خلافت علی )ع( داد و این بیانگر موضع ثابت اوست و رابعاً وقتی عمر اینکه در شورای عمر 

 .آوردکند تنها از زبیر سخن به میان میدر رد برگفته گوینده سخن، قضیه سقیفه را طرح می

در هر حال اصل مطلب این است که زبیر تا پس از خلافت عمر و حتی تا پایان خلافت عثمان نیز 

را با امام علی )ع( کاملاً قطع ننموده است؛ بلکه شواهد دلالت دارند بر اینکه مخالفت رابطه دوستی خود 

 .او آرام آرام آغاز شد و سپس با تحریکات فرزندش عبدالله فزونی یافت

کند؛ هنگامی که عثمان محصور بود و زبیر و علی )ع( نمیری در تاریخ مدینه از عروه بن زبیر نقل می

گر برخورد کردند و عبدالله بن زبیر نیز همراه او بود، علی )ع( گفت ای اباعبدالله در بنی غنم به یکدی

نظر من این است که از : نظر تو در آنچه ما در آنیم چیست؟ در این میان عبدالله به سخن آمد و گفت

ر یامام خود پیروی کنی و گویا ابن زبیر در این میان با علی )ع( به تندی برخورد کرده است پس زب

: 1368/1410نمیری، ) !با دایی خود چنین سخن می گویی؟: عبدالله را طوری زد که بر زمین افتاد و گفت

بدالله گفته کند که عو نیز روایتی شبیه به همین روایت را از قول عبدالله بن زبیر نقل و اضافه می( 1197

 (.اش را بگوید )همانجاات خواستهبگذار دایی: پدرم گفت: است
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اس او به بصره که رسید ابن عب. کند که زبیر تا این اواخر با او بوده استدر جایی تصریح می( )ع علی

؟ چه شناسیبرو به زبیر سلام برسان و بگو مرا در حجاز شناختی و در عراق نمی: را فرستاد و گفت

همچنین (. 31طبه ؛ نهج البلاغه خ292/1: 1306ابن قتیبه دینوری، )چیزی تو را از آن بازداشته است؟ 

کند که فرزندنش عبدالله، زبیر را از حمایت علی )ع( بازداشته است و به در جایی دیگر تصریح می

زبیر پیوسته با ما بود تا اینکه فرزند شومش عبدالله بزرگ شد و نیز : جنگ او کشانده، چنانکه می گویند

نهج نش بزرگ شدند و او را از ما جدا کردند )زبیر پیوسته با ما اهل بیت بود تا اینکه فرزندا: گفته است

اند وقتی سر زبیر را به نزد علی همچنین گفته (.101/1: 1388؛ ابن قتیبه دینوری 453البلاغه، حکمت 

تر بود و همواره در شمار خاندان ما بود تا آنکه زبیر از طلحه به من نزدیک: آوردند ایشان گفت( )ع

 (.233: 1367ما فاصله انداخت )مفید، پسرش به سن بلوغ رسید و میان 

کُم اِنّما اموالُکم و اولادُ» :انگار بسیاری از بزرگانی نظیر زبیر این هشدار قرآنی را از یاد برده بودند که

هستند [ برایتان]آزمونی [ ایوسیله]ها و فرزندان شما جز این نیست که دارایی: فِتنَرُ و الله عِندهُ اَجر  عظیم

 مهر پدری زبیر نسبت به پسرش عبدالله،(. 14آیه / تغابن) «پاداش پر شکوه نزد اوست و خداست که

 .کرد آنچه را که کرد

 (های خصومت عبدالله بن زبیر با علی )عریشه

 (اکنون لازم و شایسته است به این موضوع بپردازیم که علت خصومت عبدالله بن زبیر نسبت به علی )ع

علیرغم سوابق دوستی طولانی بین اینان منجر ( گردانی پدرش از علی )عچه بود که به انحراف و روی

نکه توضیح ای. ام المؤمنین در این قضیه نقش بسیار مهمی ایفا نموده است رسد که عایشهشد؟ به نظر می

اش عایشه، منشأ تأثیرپذیری عبدالله بن زبیر از خاله. عایشه دختر ابوبکر و خواهر اسماء همسر زبیر بود

شاید یکی از دلایل این علاقه مفرط آن بود . علاقه مفرطی بود که عایشه به فرزند خواهر خویش داشت

 .که عایشه خود فرزندی نداشت و محبت به پسر خواهرش را جایگزین محبت به فرزندش کرده بود
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و روایات زیادی در (. 268/2: 1368در هر صورت در خصوص این علاقه بحث شده است )عسگری، 

 .ها اشاره خواهد داشتست است که به بعضی از آند

به : پیامبر فرمود .برای من کنیه تعیین کن: کند که عایشه به پیامبر گفتمصعب بن عبدالله زبیری نقل می

همچنین ابن ابی الحدید ( 237: فرزندت عبدالله کنیه برگیر، در حالیکه او خاله عبدالله بود )زبیری، بی تا

و نیز عروه (. 238/8: 1374به نام خواهرت کنیه بگیر )ابن ابی الحدید، : پیامبر فرمود نیز نقل کرده که

ز عبدالله تر ابن زبیر نقل کرده است که در نظر عایشه پس از پیامبر )ص( و ابوبکر هیچ کس محبوب

 (.بن زبیر نبود )همانجا

این مطلب را از . دانستش میعلاقه عایشه به پسر خواهرش به حدی بود که او را هم چون فرزند خوی

که در جنگ جمل مهار شتر را گرفت خود را معرفی نکرد، عایشه  توان دریافت زمانیگفته ابن زبیر می

این علاقه عایشه به عبدالله برای ( 117/5: 1364)نویری،  .اتپسرت و خواهرزاده: پرسید تو کیستی؟ گفت

به نزد عایشه رفته بود از جمله سخنانی که به عایشه  (ابن عباس که از طرف علی )ع .همگان آشکار بود

تا دوستی عبدالله بن زبیر و خویشاوندی طلحه بن عبیدالله تو را به کاری وا ندارد  !زنهار»گفت این بود که 

طور روایت شده که جندب بن زبیر که از شجاعان  همین(. 424: 1372ابن اعثم، ) «که عاقبت آن آتش باشد

 (.172: 1367مفید، ) «کنمتو را برای عایشه رها می» :بود چون به ابن زبیر رسید گفتسپاه علی )ع( 

 :برای اثبات ادعای فوق روایتی دیگر در دست است و آن اینکه، گویند وقتی عایشه به ابن عمر گفت

 چه چیزی تو را بازداشته است از اینکه عایشه را از رفتن به جنگ علی )ع( نهی نکنی؟ ابن عمر در

 منظورش عبدالله) «کنیمن دیدم مردی برتو چیره شده است و تو هم مخالفتی با او نمی» :جواب گفت

دیگر اینکه عایشه در اختلاف طلحه و زبیر برسر امامت (. 238/5: 1374ابن ابی الحدید، ) (بن زبیر است

طلحه و زبیر برای  همچنین هنگام اختلاف( 117/5: 1364نماز، عبدالله را امام جماعت کرد )نویری، 

پسر خواهرم عبدالله بن زبیر آنرا از سوی من مهر و موم کند » :قفل زدن بر در بیت المال عایشه گفت

و این روایت که در جنگ جمل وقتی عایشه خبر دار شد که عبدالله مهار شتر را ( 117: 1367)مفید، 
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را رهاکن و او را قسم داد تا مهار را مهار : اسماء بی پسر شد و گفت! گرفته است فریاد کشید که وای

اند عایشه به کسی که برایش خبر آورد که عبدالله کشته و اینکه گفته( 724/1: 1365)مسعودی،  .رها کرد

 (.238/5: 1374ابن ابی الحدید، ) نشده است ده هزار درهم جایزه داد 

(. 726/1: 1365امان دهد )مسعودی،  خواست که عبدالله را( دیگر اینکه پس از جنگ جمل عایشه از علی )ع

و بسیاری ( 238/5: 1374ابن ابی الحدید، ) دهد.و بالاخره اینکه عایشه عبدالله را وصی خویش قرار می

در راستای این علاقه  .روایات دیگر که دلالت بر علاقه زیاد عایشه به فرزند خواهر خویش داشته است

از دوران طفولیت با توجه به شواهد ذکر شده گرایش به خانواده  رسد که عبدالله بن زبیرشدید به نظر می

ه و اگر کین. مادری خویش داشته است؛ همانگونه که پدرش زبیر نیز تعلق خاطر به خانواده مادری داشت

و اینکه کینه زنانه او هیچوقت کاسته نشد در نظر بگیریم تصور این ( خصومت عایشه را نسبت به علی )ع

ذا عایشه ل. رسد که حب و بغض او به پسر خواهر محبوبش عبدالله انتقال یافته استنظر میامر ساده به 

اش با علی )ع( را به عبدالله منتقل و عبدالله نیز این عداوت را به پدرش تسری داد و آن شد که جنگ دشمنی

رد بسیاری به بار آوهای مادی و معنوی داخلی خانمان سوزی بین مسلمانان به وقوع پیوست و ضرر و زیان

 .که از جمله قربانیان این جنگ خود زبیر بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

 (بیعت زبیر با علی )ع

همه روایات دلالت دارند بر اینکه پس از کشته شدن عثمان، قریب به اتفاق مردم و از جمله زبیر و 

وده کنند که در بیعت آنان اجباری در کار نببیعت کردند و اکثر منابع اولیه تصریح می( طلحه با علی )ع

: 1372؛ ابن اعثم، 560/3: 1398؛ بلاذری 47/1: 1388؛ ابن قتیبه دینوری، 178/2: 1379است )یعقوبی، 

 (.112: 1371؛ ابن هلال، 50: ؛ اسکافی، بی تا2228: 1368؛ طبری، 179/2: 1374؛ ابن ابی الحدید، 29

و روایاتی که از ( 60: 1367رسد )مفید، به جز بعضی روایات نقل شده از واقدی که صحیح به نظر نمی

و روایات ( 2/118: 1374اند )ابن ابی الحدید، زبیریان به جای مانده که نسبت به زبیر تعصب ورزیده
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و حتی روایات سیف  البته همه روایات( 70/4: 1370سیف بن عمر که مورد وثوق نیست )عسگری، 

خود  (کنند که اولاً علی )عبن عمر و دیگران که اشاره به اجبار در بیعت زبیر و طلحه دارند تصریح می

نانکه چ. خواهان خلافت نبود بلکه مردم از او خواستند خلیفه شود و او مجبور به پذیرش خلافت شد

حَتّی لَقَد وطیِء الحَسَنانِ وَ شُقَّ عِطفایَ مجُتَمعینَ یَنثالون عَلَیّ مِن کُلِّ جانبٍ، » :خود وی اشاره دارند

مردم از هر طرف بسوی من شتافتند و پی در پی از هر جانب هجوم آوردند و : حَولی گرََ بیضَ الغَنَمِ

ازدحام کردند تا اینکه نزدیک بود حسن و حسینم لگدمال شوند و پهلوهایم بشکند هم چنانکه گوسفندان 

ثانیاً زبیر و طلحه اولین کسانی ( 9: 3نهج البلاغه، خطبه ) «کنند گرد من جمع شدندمیدر آغل ازدحام 

: 1387؛ طبری، 23/3: 1410؛ ابن سعد 3/560: 1398؛ بلاذری، 219: 1388بودند که بیعت کردند )مفید، 

 (.1/47: 1388؛ ابن قتیبه، 427/4

ر بیعت زبیر و دیگران اجباری در کار نبوده است، رسد که اگر چه ددر اینجا بیان این نکته لازم به نظر می

بن عمر  بن وقاص و عبدالله اگر من وادار کننده به بیعت بودم بایستی سعد» :خود می گویند( چنانکه علی )ع

ولی ( 1/75: 1388ابن قتیبه، ) «کردمو محمدبن مسلمه که از بیعت با من سر باز زدند را وادار به بیعت می

 (اند؛ زیرا هر دو خود را در موقعیت خلافت و همطراز با علی )عکراهت قلبی بیعت نموده آن دو قطعاً با

ود که ما با دست خود بیعت کردیم نه با قلب خ: گفتنددانستند و این سخن آنان که پس از نکث پیمان میمی

 .مؤید همین مطلب است( 42: 8 ؛ نهج البلاغه، خطبه107/1: 1374)ابن ابی الحدید، 

یدی معتقد است که زبیر و طلحه سودای ریاست داشتند و در انتظار خلافت بودند؛ ولی کسی به شه

ها موافق نبودند. لذا ناچاراً با علی )ع( بیعت کردند که حداقل علی ها توجه نکرد و شورشیان با آنآن

گوید یز میهمچنین سبحانی ن(. 51˚52: 1373ها حکومت کوفه و بصره را بدهد )شهیدی، )ع( به آن

دانست و تنها به امید بهره گیری از بیعت یا ترس از مخالفت با افکار زبیر خود را همتای علی )ع( می

  (.342: 1368عمومی مهاجر و انصار با علی )ع( بیعت نمود )سبحانی، 
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آنچه جالب توجه است این است که خود زبیر و طلحه از اصرار کنندگان به علی )ع( برای پذیرفتن 

 «من وزیر شما باشم بهتر است از اینکه امیر شما باشم»ها گفت که لافت بودند و هرچه علی )ع( به آنخ

مرا به خلافت چه حاجت، هر که را » :گفتکه می( و علیرغم مخالفت علی )ع( 73: 1367مفید، )

 .«کنیمکسی جز تو را انتخاب نمی» :ولی زبیر و طلحه گفتند« خواهید انتخاب کنید من با شمایممی

نظر از هرگونه  در هر حال باتوجه به شواهد و قرائنی که ذکر شد زبیر صرف( 427/4: 1387)طبری، 

ای، با میل و رغبت با علی )ع( بیعت کرده و اجباری در کار نبوده است و باتوجه به استناداتی که انگیزه

 .بوده است( با علی )عفوقاً اشاره شد جزء اولین بیعت کنندگان 

 نتیجه گیری

شود. در این دوره که دوره خلفای راشدین از مهم ترین ادوار تاریخی تاریخ صدر اسلام محسوب می

به عصر جانشینی رسول الله )ص( معروف است، حوادثی همچون مسئله ارتداد، فتوحات و خلیفه کشی 

رخ داد که برای خود در نو ع خود در تاریخ اسلام کم نظیر بود. حضرت علی )ع(به عنوان داماد و 

نسبت به مسائل جان اسلام نزدیک ترین یار پیامبر )ص( در دوره خلفای راشدین رویکرد انفعالی 

نگرفت و با توجه به جایگاه برجسته مورد مشورت و اعتماد خلفا نیز بود. زبیر بن عوام نیز که از صحابه 

برجسته رسول الله )ص( بود، در کنار حضرت علی )ع( همواره قرار داشت و در حوادث مختلف هم 

 (ابق دوستی و مصاحبت بین زبیر و علی )عرغم سوبهبن خطاب در دوره عمر نظر بودند. با این وجود 

. در دوره عمر بن ها در سرزمین وجود زبیر افشاندها و کدورتها، مخالفتاندک اندک بذر عداوت

در شورای شش نفره جایگا هر دو کاملاً برای عموم مردم  خطاب نیز با انتخاب زبیر و حضرت علی )ع(

و سپس در  گرفت ها میان دو طرف شدتدورتکدر زمان خلافت عثمان  مشخص شد. به هر نحو

، به تأکید مورخان متقدم .دوره خلافت علی )ع( محصول آن با نقض پیمان در صحنه جمل نمایان گردید

ها نقش عبدالله بن زبیر پررنگ بوده است؛ هرچند که در میان جاه طلبی شخص زبیر را در این دشمنی

 نباید نادیده گرفت.
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 .انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: تاریخ تحلیلی اسلام. (1388)شهیدی، جعفر 

 :، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروتتاریخ الامم والملوک. (1387)طبری، ابوجعفر محمدبن جریر 

 .دارالتراث

 .، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیرتاریخ الرسل و الملوک .(1368)طبری، محمدبن جریر 

عطا محمد : ، ترجمه جمعی از مترجمیناسلامنقش عایشه در تاریخ . (1368)عسکری، مرتضی 

 .سردارنیا، صادق نجمی، هاشم هریسی، محمد جاودان، قم: انتشارات مجمع علمی اسلامی

 :، ترجمه جمعی از مترجمینی تاریخیهاافسانهعبدالله بن سبا و دیگر . (1370) ـــــــــــــ

 .ع علمی اسلامیاحمد فهری، محمدصادق نجمی، هاشم هریسی، قم: انتشارات مجم

، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات مروج الذهب. (1365)مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین 

 .علمی و فرهنگی

 .قم ،، تحقیق اسعد داغرالمروج الذهب و المعادن الجواهر. (1409)مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین 

، ترجمه واحد ترجمه انتشارات سرور، فی حجج الله علی العباد الارشاد .(1388)مفید، محمدنن نعمان 

 با همکاری سید حسن موسوی مجاب، قم: سرور.

 .، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نینبرد جمل. (1367) ـــــــــــــ

 .. ترجمه جعفر شهیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی(1375) نهج البلاغه

 .، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: امیرکبیرنهایه الأرب فی فنون الادب. (1364) نویری، شهاب الدین

 .دارصادر :، بیروتالتاریخ الیعقوبی. (بی تا)یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب 


